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   :چكيده
ين المللي كمتر حل و فصل منازعات سياسي داخلي، موضوعي است كه در مقايسه با منازعات ب

ها و فنون حل و هاي موجود نيز، بيشتر به شيوهنوشته. پردازي قرار گرفته استمورد بررسي و نظريه
به طور كلي، جاي مباحث نظري به ويژه در مورد شرايط و ملزومات . فصل اين منازعات مربوطند

 علوم سياسي، دلالت با وجود اين، در متون. حل و فصل اين منازعات تا حدود زيادي خالي است
 در اين مقاله، با جستجو در متون.  وجود دارداين موضوعهاي ضمني و آشكار فراواني در باره 

.  استخراج، طبقه بندي، بررسي و ارزيابي شده اند،اين موضوع، مباحث مرتبط با علوم سياسي
  نظريرچوب يك چااين مباحث،  بندي مفهوم از طريق بازسازي وهمچنين، كوشش شده است تا

، نظريدر اين چارچوب . در باره شرايط و ملزومات حل و فصل منازعات داخلي ارائه شود
 ،به عنوان عامل و متغير اصلي، هم در بر انگيختن اين منازعات و هم در حل و فصل آنها» دولت«

سازي سياست باز« پيشبرد  طراحي وو» دولت حلّ منازعه«براين اساس، استقرار  .شناخته شده است
» بي ثبات« و »آشوب پر«شرط لازم براي حلّ و فصل يا تعديل منازعات در جوامع  ،»اجتماعي فعال

  . شده استمعرفي
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  مقدمه

 بيش از هر -» عشق«و » خدا« پس از -» منازعه«به تعبير يكي از صاحبنظران، موضوع 
 ,Rapoport)ها را در طول تاريخ به خود مشغول داشته است موضوع ديگر، توجه انسان

 –هاي منازعه نه از نشاكم و بيش انباشتههمواره هاي بشري ر رفتارها، گفتارها و نوشتا.(1967
   به  نيز از ادبيات علوم سياسييبزرگبخش . استبوده  –ويژه از نوع سياسي آن به

هاي با وجود اين، يكي از جنبه. جلوه ها و آثار منازعات سياسي اختصاص دارد ها،سرچشمه
.  توجه چنداني را بر نيانگيخته است- منازعات سياسيوفصل حل يعني -مهم اين موضوع 

 بيش از منازعات خارجي )ادر درون كشوره(توجهي، در مورد منازعات سياسي داخلي ماين ك
: توجهي تا حدود زيادي روشن استدلايل اين كم علل و. مي خورد به چشم) ميان كشورها(

 نيز در و اين موضوعبوده ) حق حكومت(منازعات سياسي داخلي عمدتاً بر سر اقتدار سياسي 
منازعات معمولاّ اين . ابل مصالحه و تقسيم ناپذير تلقي مي شده استبخش اعظم تاريخ، غير ق

و فصل در چنين شرايطي، حل . يافته استطرفين پايان مي فقط با شكست يا حذف يكي از
  .كرده استپيدا نمي موضوعيت چنداني - چه درعمل و چه در نظر –اتمنازعاين 

هاي اقتدار ي كه در مباني و ويژگيهاي اخير، به موازات تحولات در سدهبا وجود اين،
حق « چون روزافزون ايده هايي با مطرح شدن و پذيرش  به ويژه– است سياسي روي داده
 حل منازعات سياسي داخلي - »هاي سياسيگرايش تنوع«و » كثرت منافع«، »حاكميت مردم

اع ستيزهاي هاي اخير در اثر گسترش انو در دهه همچنين،.موضوعيت بيشتري پيدا كرده است
نظير جنبش زنان، ( سياسي -هاي گوناگون اجتماعيجنبش و قومي و نژادي، تعارضات مذهبي

  . بر اهميت اين موضوع افزوده شده است) خواهي، حقوق بشر و محيط زيستدموكراسي
منازعات داخلي به يك زمينه مطالعاتي تخصصي و مهم  موضوع حل، امروزهبه هر تقدير، 
، گسترش و تنوع اين موضوعمباحث و ادبيات علمي  مرتبط با بديل شده و در علوم سياسي ت

هاي كاربردي  به جنبه،با وجود اين، بخش اعظم اين مباحث و ادبيات. روزافزوني يافته است
موضوعاتي . وفصل منازعات و اختلافات مربوط استها و فنون حلموضوع، يعني به شيوه

هاي حل اختلاف، مديريت منازعه، ديپلماسي نوع دوم، بديلنظير مذاكره، ميانجيگري، داوري، 
 از رايج ترين ،هاي حقيقت يابهاي حل اختلاف و كاربرد كميتهتكنيك هاي ارتباطي، كارگاه

در اين ميان، سهم مباحث نظري، از . عناوين و مباحث مطرح در ادبيات حل منازعه هستند
به علاوه، در .  منازعات بسيار كم است اينو فصل جمله در مورد شرايط و ملزومات عام حل

 بيشتر مباحث و ادبيات موجود، تفكيك چنداني ميان منازعات داخلي و خارجي  صورت 
درحالي كه سرشت منازعات در  اين دو عرصه، و به تبع آن شرايط و ملزومات حل . گيردنمي

  . و فصل آن ها با يكديگر متفاوت است
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كوشش  ، است بر مباحث نظري در زمينه منازعات سياسي داخليايقدمه كه ماين مقاله،در 
مباحث . دشو تصويري كلي از شرايط و ملزومات حل و فصل اين منازعات ارائه خواهد شد تا

  :مقاله در جهت پاسخ به سوالات زير تنظيم و ارائه خواهد شد
تي وجود چيست و ميان اين مفهوم و مفاهيم مترادف با آن چه نسب» حل منازعه «– 1
  دارد؟ 
هاي كلان علوم سياسي، چه تبييني از منازعات داخلي ها و نظريه هر يك از نگرش- 2

  آنها مطرح مي كنند؟ ارائه مي دهند و چه شرايط و ملزوماتي براي حل و فصل
ترين متغيرهاي دخيل در حل و فصل منازعات سياسي داخلي كدامند و  مهم– 3 

   در باره اين موضوع دست يافت؟ نظريچارچوب يك بهچگونه مي توان 
و ديگر مفاهيم مرتبط با آن به » حل منازعه«به منظور پاسخ به اين سوالات، نخست مفهوم 

سپس با جستجو در متون علوم سياسي، مباحث مربوط . اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت
      وها نگرشبندي براساساين طبقه. بندي خواهد شداين موضوع گردآوري و طبقه به

مبحث دوم در به عبارت ديگر، . گرفتخواهد صورت  در حوزه علوم سياسي  مطرحهاينظريه
هاي كلان سياسي به منازعات داخلي و شرايط و ها و نظريه رويكرد هر يك از نگرش مقاله،

 و مهمترين موضوعات آنگاه. گيردرار ميقملزومات حل و فصل آنها مورد بررسي و ارزيابي 
 و ارتباط نظري ميان آن ها نشان داده خواهد  شناساييات منازع اين مرتبط با حلمتغيرهاي

حل و  در مورد نظريچارچوب مولفه هاي اصلي يك كوشش خواهد شد تا  سرانجام،. شد
  . ارائه شود»پر آشوب« و »بي ثبات«در جوامع  منازعات  اينفصل
  
   تعريف مفاهيم- 1

 در معناي عام، به فرايندي اطلاق مي شود كه طي آن  (Conflict Resolution)»حل منازعه«
اختلافات و برخورد هاي ميان دو يا چند طرف، به شيوه اي مسالمت آميز و رضايتبخش، حل 

بر اين اساس، حل منازعات سياسي داخلي را نيز مي توان . و فصل  مي شود و خاتمه مي يابد
اي  ميان دولت و نيروهاي سياسي رقيب به شيوهفرايند حل و فصل اختلافات و برخورد هاي«

هاي البته در نوشته هاي تخصصي ، ظرافت. تعريف كرد» آميز و مورد رضايت طرفينمسالمت
صاحبنظران ميان مفهوم حل منازعه با مفاهيم . خاصي در تعريف اين مقوله به كار رفته است

      »حل منازعه نظر براي قاتفا«، (Dispute Resolution)» حل اختلاف«مشابهي نظير 
Conflict Settlement)( ،»تخفيف منازعه «(Conflict Containment)،» مديريت منازعه «

(Conflict Management) تحول منازعه« و «(Conflict Transformation ) تفكيك قائل   
  .اند شده
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 آن هم بر سر -به تلاش براي برطرف كردن ناسازگاري هاي كوتاه مدت ، »حل اختلاف«
 اطلاق مي شود در حالي كه -) نظير امور مالي و خانوادگي (مذاكرهنعطف و قابل مامور 

كمترمنعطف آن هم بر سر امور -را ناسازگاري هاي دراز مدت وعميق » حل منازعه«موضوع  
. دهد تشكيل مي-) نظير ارزشها و هنجارهاي اساسي اجتماعي وسياسي  (مذاكره قابل و كمتر

 گيرد درمعمولاّ در قالب ارزش ها وهنجار هاي موجود صورت مي» حل اختلاف«براين، بنا
  . ها و هنجارهاي موجود استها در ارزشنيازمند برخي دگرگوني» حل منازعه«حالي كه 

براي پايان بخشيدن به » اتفاق نظر«به معناي دستيابي طرفين به ، »توافق براي حل اختلاف«
درگيري  نين اتفاق نظري، به خودي خود به معناي حل اختلاف وحصول چ. هاستدرگيري

به هر . رغم چنين توافقي، درگيري ميان طرفين دوباره از سر گرفته شودنيست و چه بسا به
  . بر حل موقت منازعات دلالت دارد،»توافق«تقدير، مفهوم 

ستن از شدت به معناي محدود كردن گستره جغرافيايي منازعه و يا كا »تخفيف منازعه«
  .است ميان طرف هاي درگير برخوردها

 بيانگر دستكاري واداره كردن جريان منازعه به منظور كنترل شيوه و ،»مديريت منازعه«
  . ابزارهاي برخورد، و كاهش سطح خشونت وتخفيف آثار زيانبار منازعه است 

ت كه همچون  به معناي دگرگون شدن منابع، ساختارها و گفتارهايي اس،»تحول منازعه«
عرصه و يا شكل طبعاً ها، ند و با دگرگون شدن آننكسرچشمه يا موضوع منازعه عمل مي

  .منازعه دگرگون خواهد شد
هاي عميق منازعات و علل و عوامل به معناي شناسايي سرچشمه» حل منازعه«، سرانجام

ارها و عوامل هاي لازم در ساختها و سپس تلاش براي ايجاد دگرگونياصلي ايجاد درگيري
 :Burton, 1990a; Burton, 1990 b) منازعات، به منظور پايان بخشيدن به آنهاست ايجاد كنندة

 66-82) .  
هاي نامبرده را هاي مورد اشاره، نبايد ارتباط ميان مفاهيم و مقولهرغم مفيد بودن تفكيكبه

 همه مفاهيم تلقي كرد كه فراگيرعام و توان همچون مفهومي را مي» حل منازعه«. ناديده گرفت
يك همچون توان به عبارت ديگر، حل منازعه را مي. شودرا شامل ميهاي نامبرده و مقوله

» مراحل« نامبرده را موارداي در نظر گرفت و هر يك از چند مرحله» طرح عملياتي«  يا»فرايند«
 صورت يك ممكن است به  مثلاّ يك جنگ داخلي.مختلف اين فرايند يا طرح تلقي كرد

وفصل ها حل  تدريجي برخوردها و خشونتتخفيف، و از طريق تحولاتي نظير »فرايند طبيعي«
يك از طريق  يا اين كه ؛شود و سپس در اثر برخي تغييرات ساختاري  به تحول منازعه بينجامد

سپس با فصل شود و وآتش بس حل توافق طرفين براي مذاكره و  در اثر و» طرح مصالحه«
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 ;Ramsbotham) ديها و موجبات تحول منازعه فراهم آ زمينه،د برخي تغييرات ساختاريايجا

at al, 2005: 12-29).   
   
  هاي سياسي به حل منازعهرويكرد نگرش ها و نظريه -2

توان در  از لحاظ نگرشي كه به موضوع منازعه و حل آن دارند، مي هاي سياسي رانظريه
گرايي و واقعگرايي، نهادگرايي، سوسياليسم، كثرت: دي كردبنذيل پنج ديدگاه اصلي طبقه

 منازعات سياسي، در بارهها هر يك از اين ديدگاههاي انگاره اشاره به بادر اينجا . پسانوگرايي
ها را معرفي؛ و مباحث آنها را هاي اصلي مطرح در قالب هر يك از اين ديدگاهنظريهكوشيم مي
  . اخلي استخراج و ارائه كنيم حل منازعات سياسي دمورد رد

  
   واقعگرايي سياسي، سياست قدرت و حل منازعه

 هاي، سرچشمه منازعات در سرشت و ويژگي)اصالت قدرت( گرايي از ديدگاه واقع
اي كه در توزيع و كنندهقدرت سياسي به علت نقش تعيين.  اقتدار سياسي نهفته استقدرت و

  پذير آن، همواره چنين به علت سرشت كمتر تقسيمكند و همتخصيص ديگر منابع ايفا مي
گرايان بر اساس چنين نگرشي، واقع. ترين منشاء تعارضات و منازعات سياسي بوده استمهم

راه حل متازعات سياسي را در تقويت و تحكيم قدرت، و كاربرد آن در تنظيم امور اجتماعي و 
گرايان بر ضرورت تمركز قدرت و  واقعالبته در اين ميان برخي از. كنندسياسي جستجو مي

تسلط يك نهاد فائقه و بلامنازع بر عرصه سياست؛ و برخي ديگر بر ايجاد موازنه ميان نهادها و 
  . هاي متعدد برخوردار از قدرت تأكيد مي ورزند گروه

مسائل جوامع پسافئودالي اروپاي غربي در سده هفده  توماس هابز، بر اساس وضعيت و
طلبانه انسان و احساس ناامني افراد در ا تأكيد بر سرشت خودخواهانه و قدرتميلادي، ب

، تمركز منابع قدرت در دست يك دولت مقتدر و فراگير را شرط اصلي »وضعيت طبيعي«
 1380هابز ،  (شمردبرقراري نظم و پايان دادن به تعارضات و منازعات اجتماعي و سياسي مي

   ) . 292- 301 و130- 210:
فريقائي در آل ميگدال، براساس وضعيت و مسائل جوامع پسا استعماري آسيائي و جوئ

           بنا به نوشته ميگدال،. نظر دارد) البته از موضعي تحليلي(سده بيستم، بر راه حل مشابهي 
هاي سياسي در اينگونه جوامع، ناشي از ضعف دولت و نهادهاي اقتدار و همچنين سامانيبي

به . هاي مختلف بر سر تسلط انحصاري بر منابع قدرت سياسي استت افراد و گروهننتيجه رقاب
گونه جوامع ، نه از نظر او، پايان دادن به اين منازعات و برقراري نظم و ثبات سياسي در اين

ها و يا حول محور نهادها و ضوابط عمومي، بلكه از طريق تفوق طريق توافق و اجماع گروه
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. ميسر است) وسركوب ديگر مدعيان( بر عرصه سياست –أ يك فرد غالب  و–يك گروه 
مورد بررسي » سياست بقا«هاي حل منازعات سياسي در اين جوامع را با عنوان ميگدال روش

ها و تشكيلات نظامي و  گسترش سازمان-1: ن را عبارت ازآترين اجزاء دهد و مهمقرار مي
هاي موازي و جابجايي مداوم ريق ايجاد سازمانها از طاداري دولتي و كنترل اين سازمان

مخالفان از طريق كاربرد نمادين يا واقعي قدرت   كنترل ناراضيان و-2مقامات نظامي و اداري؛ 
 داند سركوب دولتي، ايجاد اختلاف ميان مخالفان و يا جذب رهبران با نفوذ مخالف مي

(Migdal , 1987 :390 -434 )  .  
كننده قدرت در نظم و سامان سياسي،  ضمن  تاكيد بر نقش تعيينبرخي از صاحبنظران،

دانكوارت «. شمرندتوزيع متوازن آن ميان بازيگران متعدد را عامل حل و فصل منازعات مي
. نگرد، از منظري عملگرايانه  به مسئله قدرت و نقش آن در تعديل منازعات داخلي مي»راستو

كند كه به هنجارمند غربي را به عنوان مسيري معرفي مياو فرايند دموكراتيك شدن در جوامع 
او در بررسي هاي خود  به . شدن و تخفيف منازعات و خشونت هاي سياسي انجاميده است

، نيروهاي متعدد  در مرحله اول:گذرد اين نتيجه رسيده است كه اين فرايند از سه مرحله مي
پيش مي روند و ) ائتلاف نيروهاي همسومبتني بر ( درگير به تدريج به سوي يك قطب بندي 
 در مرحله دوم، .شود ايجاد مي درگيري طرفيندر ميانبه اين ترتيب درجاتي از موازنه قدرت 

اند و شانسي براي پيروزي كامل حاصل خسته شدهطرفين درگيري كه از منازعات طولاني و بي
رقابت سياسي با يكديگر مذاكره كنند بر سر برخي از اصول و قواعد بينند، تلاش ميخود نمي

هايي بالاخره در مرحله سوم، اصول و قواعد رقابت سياسي، به دليل سودمندي. و توافق كنند
دهند و همچنين به علت تكرار در رفتار  سياسي بازيگران، به تدريج به كه از خود نشان مي

  . ( Rostow , 1970 ) شوندها و هنجارهاي دروني شده و مسلط سياسي تبديل ميارزش

آدام پرژورسكي از منظري مشابه و با تاكيد بر عقلانيت بازيگران سياسي به نقش موازنه 
به نوشته او، بازيگران سياسي همواره به دنبال . قدرت در تعديل منازعات سياسي پرداخته است

ند كه كنمنافع خود هستند و در اين راستا از ابزارهايي استفاده مي حداكثرسازي قدرت و
اين ابزار، به ويژه زماني . دموكراسي يكي از اين ابزارهاست. بيشترين اثر و فايده را داشته باشد

پرژورسكي . شود كه ميان بازيگران درگير درجاتي ازموازنه قدرت برقرار شده باشدبرگزيده مي
ت دهد كه طبقاهاي اخير، نشان ميبا بررسي منازعات طبقاتي در جوامع غربي طي سده

بيش  پس از طي كردن يك دوره طولاني منازعات كم و) داران و كارگرانسرمايه(متخاصم 
به اين نتيجه رسيدند كه هيچ كدام قادر به حذف يكديگر و يا دستيابي به تمامي  آميز،خشونت

اي جز تحمل يكديگر ندارند و بايد بخشي از حقوق و اهداف خود نيستند؛ بنابراين، چاره
 به اعتقاد پرژورسكي، استقرار و تحكيم . مقابل را به رسميت بشناسندمزاياي طرف 
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كه روي هم رفته باعث تخفيف -هاي ليبرال و دولت رفاه در سده بيستم ميلادي دموكراسي
 نتيجه موازنه -هاي سياسي و اجتماعي در اين جوامع شده بسياري از منازعات و خشونت

  ( Perzworski, 1988 ) .    وده است ب قدرت ميان قدرت و نفوذ طبقات مزبور
آن و چه در شكل » فائقه«و » اقتدارگرا«چه در شكل » سياست قدرت «– ارزيابي نقد و

با . آن، نقشي غيرقابل انكار در برقراري نظم اجتماعي و سياسي دارد» متوازن«و » گراكثرت«
 ،شودش و مصالحه ميبه همان اندازه كه نظم آفرين است و موجب ساز» قدرت«وجود اين، 

ممكن است باعث مقاومت و اعتراض شود و به اين ترتيب موجبات خشونت و بي نظمي را 
و چه گروه شخص يا يك  در دست يك چه، تمركز و تراكم بيش از حد قدرت. فراهم آورد

        و نهادهاي ديگرهاباعث مقاومت و معارضه گروهحد اقل در درازمدت،  در يك نهاد،
الملل به عنوان عاملي قدرت متوازن نيز گرچه از سوي اغلب صاحبنظران روابط بين. شودمي

 در جهت جلوگيري از جنگ تلقي شده است؛ اما به ويژه آن جا كه از تعين و نهادمندي كافي
محركي براي تشجيع يكي از طرفين و تشديد منازعه و  ممكن است به ،برخوردار نشده

الملل، وضعيت موازنه  اساس، برخي از صاحبنظران روابط بينبر همين. خشونت تبديل شود
هاي  ازجمله جنگ-هاي بزرگ المللي را يكي از عوامل شروع جنگقدرت در سطح بين

خلاصه اين كه امروزه نه هر قدرتي، .  )262-285: 1375كلمبيس و ولف ، ( اند قلمداد كرده–جهاني 
 توزيع شده باشد، يكي از منابع اصلي نظم سياسي و بلكه قدرتي كه در نهادهاي متنوع و پويا

اين موضوعي است كه مورد توجه . آيدياسي به حساب ميت سعاملي در جهت حل منازعا
  .نهادگرايان قرار گرفته است

  

  نهادگرايي، سياست نهادي و حل منازعات

دانند هنگي مينهادگرايان، نظم سياسي را نتيجه استقرار نهادهاي سياسي، اداري، نظامي و فر
 البته،. شمرندها و منازعات سياسي را محصول تضعيف اين نهادها ميو متقابلاً نابساماني
 يك معنا بهنهادها توان شكل پالايش يافته نگرش اصالت قدرت دانست زيرا، نهادگرايي را مي

فاً بر قدرت  نهادگرايان صربنا بر اين، . نيستندو هنجارمند شده چيزي جز قدرت سازمان يافته 
آنان . آفريني آنها نيز توجه دارنداجبارآميز نهفته در نهادها نظر ندارند و به هنجارسازي و ارزش

ها ها، هنجارها، نقش يعني تأسيس و تحكيم ارزش-» سياست نهادي«بر اين باورند كه اجراي 
تعديل منازعات و به  –ند مها و تأسيسات باثبات و ضابطهو رفتارهاي سياسي در قالب سازمان

  .  انجاميدهاي سياسي خواهدتخفيف خشونت
 نظير پليس، پارلمان، -گيري دولت قانوني و نهادهاي برآمده از آن موريس دوورژه، شكل

 را عاملي اساسي در تحول تاريخي عرصه سياست، و -دستگاه قضايي و نظام آموزش عمومي 
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بنا به نوشته او، . شمردمي هاي اخير دههاي سياسي در ستعديل و تلطيف منازعات و خشونت
ها به نظم اجتماعي و برخي از اين نهادها از طريق كاربرد زور، موجب تمكين افراد و گروه

شوند و برخي ديگر از طريق وضع و تبليغ قواعد و هنجارهاي مرتبط با اين نظم، سياسي مي
  . )238-268 :1354دوورژه ، (سازندهاي سازگاري اجتماعي و سياسي را فراهم ميزمينه

ساموئل هانتينگتون، نهادمندي سياسي را عامل اصلي برقراري و تحكيم نظم و سامان 
هاي پايدار و  هانتينگتون، نهادمندي را به معناي پيدايش و تحكيم سازمان.شمردسياسي مي

را عبارت كند و معيار نهادمندي ويژه  مشاركت سياسي تعريف ميكارآمد براي مديريت و به
به اعتقاد او، . شمرداين سازمان ها مي» تطبيق پذيري«و » انسجام«، » استقلال«، » پيچيدگي«: از

هر چه درجه نهادمندي سياسي در يك جامعه بيشتر باشد امكان شكل گيري رفتارهاي ناهنجار 
هاي وهنهادهاي مرتبط با اعمال اقتدار سياسي، رفتار گر. آفرين سياسي كمتر مي شودو تنش

هاي حاكم را ضابطه مند و متعادل مي سازد و نهادهاي مرتبط با مشاركت سياسي نيز  زمينه
 در قدرت، سياستگذاري -هاي نوپديد  به ويژه گروه- گروه هاي اجتماعي  و مشاركتحضور

هاي سياسي خشونت در چنين شرايطي، تعارضات و .مي سازدفراهم را و نظارت سياسي 
هاي بيشتري براي همگرايي و مصالحه ايجاد خواهد شد د داد و فرصتكمتري روي خواه

   . )575-625 ؛ و119-137 ؛ 6-40 : 1370هانتينگتون، (
ثبات آفرين نهادها در حيات اجتماعي و سياسي،  و تأثير  در مورد نقش– ارزيابي نقد و

اندهي و نظم يكي از اجزاء اساسي هرگونه سام» سياست نهادي«. ترديد چنداني روا نيست
مند شدن هاي ساختاري و هنجاري موجود در نهادها، موجب قاعده چارچوب.سياسي است

به علاوه، تثبيت و تداوم نهادها . شودهاي افراطي بازيگران سياسي ميرفتارها و كنترل گرايش
به شود، گرايي نياز دارد و بنابراين هرجا نهادهايي پايدار ديده ميمعمولاّ به درجاتي از مصلحت

به اين ترتيب نهادها همواره متضمن . گرايي نسبتاً بالايي نيز وجود داردمصلحتاحتمال زياد، 
  .هايي براي مصالحه و حل منازعه هستندها و فرصتزمينه
چند نكته قابل ذكر نسبت سياست نهادي با حل منازعات سياسي  در مورد با وجود اين، 
  به نهادها محدود و -هاي منازعه به ويژه در موقعيت -نخست اين كه، عرصه سياست . است

 به علاوه در اين . ماند و ابعاد غيرنهادي و حتي ضد نهادي به خود مي گيردمقيد نمي
توزيع نامتعادل قدرت و . شوندها، گاه خود نهادها به عامل يا موضوع منازعه تبديل ميموقعيت

مواردي است كه ممكن است به عامل تنش و تداخل اختيارات و مسئوليت نهادها، ازجمله 
  .  تبديل  شود- حتي ميان نهادهاي حكومتي –منازعه 

دوم اين كه، نهادها همگي و همواره بر محور نظم موجود و مشروعيت بخشيدن به آن 
زدايي از وضع موجود كنند بلكه گاه ممكن است در راستاي مقاومت و مشروعيتعمل نمي
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گيري سياسي نهادهاي سنتي جهت  كه در دهه هاي اخير در موضع ونظير چرخشي(عمل كنند 
هاي سياسي مستقر كشانده مذهبي در برخي از جوامع روي داده و آنها را به مقابله با نظم

تواند به عامل مي) هاي مقاومتميان گروه در(در اين صورت، درجات بالاي نهادمندي ). است
  .تشديد منازعات تبديل شود 

تأثير مهمي در منازعات  ميان نهادمندي اجتماعي و نهادمندي سياسي نسبت اينكه، سرانجام
توازن ميان اين دو، به حل منازعات كمك مي كند در حالي . سياسي و حل و فصل آن ها دارد

 هرگاهبراي مثال، . كه عدم تناسب  آن ها ممكن است زمينه ساز ايجاد يا تشديد منازعات شود
يافتگي سازمان(سطح پايين، ولي نهادمندي سياسي  در) هاي مدنيتشكل (نهادمندي  اجتماعي

 در شود اما معمولاًدر كوتاه مدت  برقرار ميگرچه در سطح بالا باشد، نظم سياسي ) دولت
هاي بحراني، موقعيت ، به ويژه در)وارتوده(نامتشكل شود زيرا جامعه پذير ميدراز مدت آسيب

  . (Kornhauser , 1959 ) گيرديروهاي معارض قرار ميبه سرعت در معرض بسيج ن
  

  و حل منازعهرقابتكثرتگرايي، سياست 

 مي تأكيدي اجتماعي هابنديتحليل امر سياسي بيشتر بر جامعه و گروه گرايان دركثرت
هاي مختلف با گرايي، جامعه تركيبي از گروهاز منظر كثرت.  تا بر دولت و نهادهاي سياسيكنند
هاي اجتماعي، قدرت نيز اشكال و منابع متعددي دارد و هر يك از گروه.  متفاوت استمنافع
هنگامي برقرار و بر اين اساس، نظم سياسي . وبيش از انواع و درجاتي از آن برخوردارندكم

 داشته هاي متنوع موجود در جامعه همخوانيها، منافع و گرايشبنديبا گروهشود كه پايدار مي
 نظر كثرتگرايان، دولت نبايد به عنوان مرجع اقتدار  و عامل حاكميت بر جامعه؛ بلكه از. ،باشد

هاي مداوم ميان منافع سازش ها وعرصه منعطف رقابتو » رقابتسياست «به عنوان مجري 
  .)   1380مگ لنن، (  عمل كندهاي مختلف اجتماعي گروه ناهمگون و

اس تجربه جوامع غربي، مدلي از دموكراسي را به رابرت دال، از ديدگاه كثرتگرايي و بر اس
» پوليارشي«كند كه آن را هاي سياسي تجويز ميحل تعارضات و كشمكشعنوان راه

(Poliarchy)به نوشته او پوليارشي نوعي دموكراسي صوري است كه محتواي . نامد مي
  ياسي ميان اي از قواعد مشاركت و رقابت سژيك خاصي ندارد و صرفاّ مجموعهوايدئول
هاي سياسي  كم اين نوع دموكراسي، با فراهم كردن فرصت. هاي مختلف اجتماعي استگروه

هاي متفاوت و حتي متعارض ذينفع را در و بيش برابر، امكان حضور و تأثيرگذاري گروه
هاي شديداّ متعارض با به اين ترتيب راه بر تصميمات و سياست. كندعرصه سياست فراهم مي

گيري يا تشديد منازعات سياسي جلوگيري شود و از شكل اين يا آن گروه ذينفع بسته ميمنافع
 .(Dahl , 1971) آيد به عمل مي
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ترين راه براي حل منازعات سيمور مارتين ليپست، استقرار نهادهاي دموكراتيك را مناسب
هاي افراد از آزاديها و  در يك نظام دموكراتيك همه گروهليپست،به اعتقاد . شمردسياسي مي
نظارت بر  مشاركت در انتخاب مناصب سياسي و مدني برخوردارند و مي توانند با سياسي و
اين نظام  به اين ترتيب در. ا، اهداف و منافع خود را در عرصه سياست دنبال كنندهسياست

ز آميجاي چنداني براي بروز و ظهور اعتراضات و منازعات سياسي غير نهادمند و خشونت
مستلزم  سي دموكرا بر اين باور تأكيد مي كند كه استقرار و استحكام ليپستالبته .ماندباقي نمي

استدلال او . است طبقه متوسط و گسترش رفاه اقتصادي ،درجات بالايي از توسعه اجتماعي
اين است كه مشاركت سياسي فعال، نيازمند حداقلي از رفاه، سواد و فراغت است و طبقه 

  .  (Lipset , 1960 ; 1994 : 1-22)  چنين شرايطي برخوردار استمتوسط از
چارلز آندريان بر اين باورند كه منازعات سياسي در صورتي تعديل و  ديويد آپتر و

هاي سياسي اهداف و منافع خود را در قالب آميز خواهد شد كه افراد و گروهمسالمت
اين وضعيت نيازمند تحولات الگويي در سه رفتارهاي مدني و معقول پيگيري كنند اما استقرار 

توانايي لازم  به اين نهاد قدرتدر سطح دولت، لازم است  . سطح دولت، جامعه و فرد است
در سطح .  شودمحدودها هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي افراد و گروهتضمين آزاديبراي 

اساس اصول  آزادي، رقابت همچون بازار اقتصادي، بر   اجتماعي نيزلازم است روابطجامعه، 
 لازم است باورهاي دموكراتيك و فرهنگ مدني ،بالاخره در سطح فرد. تنظيم شودو مبادله 

    هايي كه براي خود قائلند، وظائف و آزادي قبال حقوق و گسترش يابد و افراد در
، در چنين به اعتقاد آپتر و آندريان. خود را نيز در نظر داشته باشنداجتماعي هاي مسئوليت

توانند اهداف و منافع هاي اجتماعي ميشرايط ساختاري و رفتاري است كه افراد و گروه
 .)1380آپتر و آندريان، (اجتماعي و سياسي خود را در قالب رقابت هاي مسالمت آميز دنبال كنند 

 ،تنوع منابع قدرت در مورد موضوعاتي چون يانگراكثرت  و توضيحتأكيد – ارزيابي نقد و
.  استواقع بينانه هاي اجتماعي و سياسي در جوامع امروزي،گرايشتعدد  گوني منافع وهمنا

براي حل منازعات داخلي، نيز تا حدود  -» سياست رقابت«يعني  - راه حل آن هاهمچنين، 
ي اين ديدگاه بيش از ها و استدلالهاپيش فرض با وجود اين، برخي از. زيادي راهگشاست
توزيع منابع قدرت و نفوذ ميان پيش فرض كه براي مثال، اين . ه نظر مي رسندحد خوشبينانه ب

     ها  لزوماً به نوعي همسنگي و برابري سياسي ميان اين گروه اجتماعيهاي مختلفگروه
 اگرچه ممكن است هريك از گرو ه هاي اجتماعي .انجامد، محل ترديد و مناقشه استمي

 ،همه انواع قدرتذ را دارا باشند اما واقعيت اين است كه نوعي از قدرت و درجاتي از نفو
) اجبار(منابع قدرت، نظير قدرت نظامي برخي از .  آثار يكساني ندارندهمسنگ نيستند و

 از ظرفيت ،نظير قدرت اقتصاديبرخي ديگر، . سريعتر از قدرت فرهنگي اثر مي گذارند
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   مثلاً در مناسبات مبتني بر. ارند انواع قدرت برخورد ديگربيشتري براي تبديل شدن به
.  هرچه بيشتر تابع قواعد بازاري حاكم بر كالا و پول مي شوندداري، روابط اجتماعيسرمايه

 ديگر منابع اجتماعي و سياسي را به دست آورند و حتي توانندميبنابراين، صاحبان ثروت 
وه، ميان دارندگان يك نوع  به علا.را تحت كنترل در آورند) هانظام ارزش(منابع فرهنگي 

اعم از ( هاي اجتماعيبنديدر درون هر يك از گروه نيز همسنگي وجود ندارد بلكه قدرت
 به هر تقدير تنوع منابع . نابرابري هايي وجود دارد...)دارندگان قدرت اقتصادي، فرهنگي، و 

    است با توازن و سازگاري گروه ها منجر نمي شود و ممكن قدرت و نفوذ لزوماً به 
اين موضوعي است كه مورد توجه . هاي شديد و تعارض آفرين همراه باشدنابرابري

   .ها قرار گرفته استسوسياليست
ها همواره به صورت آگاهانه و آزادانه منافع گرايان، كه افراد و گروهپيش فرض كثرتاين 

هاي اجتماعي، فراد و گروه اواقعيت اين است كه.  نيز محل ترديد است،كنندخود را دنبال مي
هم در تشخيص منافع خود و هم در امكان پيگيري آن، كم و بيش تحت تأثير ساختارهاي 

 به -كنند بلكه  اين ساختارها هميشه به صورت آشكار و اجبارآميز عمل نمي. قدرت هستند
تغيير  از طريق ايجاد يا  بيشتر غالباّ به صورت پنهان و نامحسوس و-ويژه درعصر حاضر 

 اجتماعي و ي باعث كنترل رفتارها از اين طريق،كنند وها عمل مي افراد و گروهدر» آگاهي«
هاي پنهان در گفتارها و هويت» هاي معنايينظام«به عبارت ديگر، . شوندسياسي آنان مي

ها و رفتارهاي نقشي اساسي در گرايش) كه به نوبه خود محصول ساختارهاي قدرتند(جمعي 
بنابراين، فهم منازعات سياسي و حل و فصل آنها . ها داردي و سياسي افراد و گروهاجتماع

سوي پسانوگرايان  اين موضوعي است كه از. هاي معنايي ميسر نيستبدون توجه به اين نظام
  .مورد توجه قرار گرفته است

  

  نگرش سوسياليستي، سياست عدالت و حل منازعات

. اندها و تحولات بنياديني شدهتخوش دگرگوني جوامع بشري طي چند قرن اخير دس
هاي آن هاي فني و اقتصادي اين تحولات، بسيار آشكارتر و تأثير گذارتر از ديگر جنبهجنبه

بحث شده  »داري صنعتيتوسعه سرمايه«بوده است؛ تا جايي كه غالباً از اين  تحولات با عنوان 
ها و  شكل–داري مناسبات سرمايه آن هم در قالب –در هر صورت گسترش صنعت  .است
هاي جديدي از مالكيت، ثروت، اشتغال، تقسيم كار، مبادله، توزيع درآمد و سبك زندگي شيوه

هاي اجتماعي و روابط ميان آنها را بنديمجموعه اين تحولات، گروه. را به همراه آورده است
 تعارضات و منازعات جديدي ها،هاي عميقي ساخته و به نوبه خود، ناسازگاريدچار دگرگوني
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رواج  هاي پيدايش واين مسائل يكي از مهمترين علل و انگيزه. را در پي داشته است
   .هاي نوين، به ويژه انواع سوسياليسم در چند سده اخير بوده استايدئولوژي
هاي اجتماعي و راه حل آن تفسيرهاي مختلفي از نابرابري سوسياليستي، هاي مختلفنحله

. است» سياست عدالت«گرچه سمتگيري همه آنها به سوي اجراي نوعي از . اند دادهارائه
هاي  ميلادي و در واكنش به نابساماني19هاي تخيلي كه در نيمه اول سده سوسياليست

     الگوهاي رفتاري ثروتمندان و  داري ظاهر شدند،اجتماعي مراحل اوليه رشد سرمايه
شمردند و ها ميطلبي آنان را عامل تشديد نابرابريزياده  وداران، يعني خودخواهيسرمايه

عنوان را به) در جهت اين اهداف(تقويت روحيه تعاون و نيكوكاري و اصلاح نظام آموزشي 
 – 90 : 1382 ؛ بال ، 144 – 145 : 1380مكنزي و همكاران ، (كردند ها معرفي ميحل اين نابرابريراه
189( 

 فهم - ميلادي پيدا شدند 19كه در نيمه دوم سده  - يهاي انقلابسوسياليست
حل داري را نادرست و راههاي نابرابري در نظام سرمايههاي تخيلي از ريشهسوسياليست

 ماركس كه مهمترين نظريه پرداز اين نوع .دانستنداثر ميپيشنهادي آنان را غيرعملي و بي
انباشت و انحصاري شدن منابع ذاتاً به داري ايه كه، روابط سرمبودسوسياليسم بود، بر اين باور 
به ويژه طبقه (و محروم ماندن طبقات ديگر ) صاحبان سرمايه(ثروت در دست يك طبقه 

تضادها و منازعات طبقاتي به نوبه خود، تراكم و تشديد اين موضوع  خواهد شد و منجر)كارگر
حل اين مسائل را در لغو مالكيت و راها .داشتخواهد را به دنبال هاي انقلابي و نهايتاً خشونت

 استقرار بود كهاعتقاد جستجو مي كرد و البته بر اين خصوصي و استقرار يك جامعه كمونيستي 
خواهد ممكن  برپايي يك انقلاب اجتماعي به رهبري طبقه كارگر  به دنبالاي فقطچنين جامعه

  (Marx ,1971: 155-168; 186-209; 236 –263). بود 
   ميلادي و در واكنش به 20 كه در نيمه اول سده -طلب هاي اصلاحيستسوسيال
يابي  گرچه در ريشه-هاي انقلابي پيدا شدند هاي نظريات و تجربيات سوسياليستنارسايي
هاي هاي انقلابي نزديك بودند اما در حتميت و توفيق انقلابها به سوسياليستنابرابري

   ها، دموكراسي ليبرال حاكم بر جوامع از سوسياليستاين دسته. كارگري ترديد داشتند
 آنها به جاي لغو .دانستندداري را فرصتي براي حضور طبقه كارگر در عرصه سياسي ميسرمايه

انقلابي مالكيت خصوصي، بر افزايش فشار طبقه كارگر براي مداخله  دولت دموكراتيك در 
ي نظام توزيع منابع و كاهش فقر و نابرابري امور اجتماعي و اقتصادي به منظور بهبود تدريج

تر سوسياليسم روايت ملايم.  Bernstein, 1961)  و91 – 96 : 1376بابيو   (كردند تأكيد مي
 ميلادي در كشورهاي غربي با عنوان 20طلب همان چيزي بود كه در نيمه دوم سده اصلاح

در اين الگو بر مداخله . را شدپردازي و اجسوسيال دموكراسي و الگوي دولت رفاه، نظريه
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به سود ) از طريق نظام مالياتي و گسترش خدمات عمومي(دولت در باز توزيع منابع اقتصادي 
  . شد طبقات پايين تأكيد مي

 در واكنش به مشكلات دولت رفاه ، ميلادي20 بالاخره سوسياليسم بازار در اواخر سده 
 كاهش تعارضات و منازعات اجتماعي و سياسي دولت رفاه گرچه تا حدود زيادي در. پيدا شد

داري موثر واقع شد اما مشكلاتي كه گاه بر سر راه رشد اقتصادي در اين جوامع پيشرفته سرمايه
چنين شرايطي برخي از سوسيال  در. شدمي آمد به اين دولت نسبت داده جوامع پيش مي

 گروهاين . يع مورد توجه قرار دهندها كوشيدند مسأله رشد را نيز در كنار مسأله توزدموكرات
هاي برابر سو، بر آزادي بازار و ايجاد فرصتموسومند از يك» هاي بازارگراسوسياليست«كه به 

كنندگان؛ و از سوي ديگر بر كاهش مداخله مستقيم داران، كارگران و مصرفبراي سرمايه
الگوي . تأكيد كردند )  ارشادريزي وو محدود شدن نقش آن به برنامه(دولت در امور اقتصادي 

هايي از اين نوع آنتوني گيدنز نمونه»  سياست راديكال«ارنست هومباخ و » كنندهدولت فعال«
كند دولت به جاي اين كه حافظ بازار آزاد هومباخ پيشنهاد مي. شوندسوسياليسم محسوب مي
 سود طبقه پايين باشد بايد به كننده ماليات و ارائه دهنده خدمات بهبه سود طبقه بالا و يا جمع
هاي اجتماعي و كنندة سازمانكلان و فراگير، نقش هماهنگ) تراست(عنوان يك اتحاديه منافع 

هاي گيدنز نيز بر ضرورت ترميم همبستگي. )1380هومباخ، (بازيگران اقتصادي را ايفا كند 
  و توانمندسازي افراد و،»رفاه مثبت«اجتماعي از طريق بازسازي دولت رفاه، بر اساس الگوي 

هاي مختلف زندگي و كاهش نقش خشونت در سازماندهي و هاي محروم، پذيرش سبكگروه
  .)1382گيدنز ،  (كندمديريت اجتماعي تأكيد مي

  ترين و فراگيرترين  توجه نگرش سوسياليستي  به يكي از ملموس- ارزيابي نقد و
ت و منافع مادي، جايي براي ترديد در اهميت هاي زندگي اجتماعي؛ يعني اقتصاد، معيشعرصه

هاي ها و نابرابريدهد كه محروميتتجربه نشان مي. گذاردنقطه تأكيدهاي اين نگرش باقي نمي
اقتصادي و اجتماعي عاملي اساسي در بروز تعارضات و منازعات اجتماعي و سياسي بوده و 

ها و منابع اقتصادي و  فرصت يعني ضرورت توزيع عادلانه-هادي اين نگرشنحل پيشراه
با وجود اين، از منظر .  همواره مورد توجه اهل نظر و عمل سياسي بوده است–معيشتي 

مستقيم و (نخست اينكه، تقليل : موضوع اين مقاله دو سوال در مورد اين نگرش مطرح است
 اين هاي اقتصادي و روابط طبقاتي از سوي طرفدارانهمه تعارضات به عرصه) مستقيمرغي

 موجه است؟ دوم اينكه، الگوهاي اندازه تا چه ،)هاها و كمونيستويژه ماركسيستبه(نگرش 
اند، تا هاي مختلف سوسياليست ارائه يا تجربه شدهمختلف سياست عدالت كه از سوي نحله

  اند؟ در حل منازعات اجتماعي و سياسي موفق بودهاندازهچه 
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. ي بودن دو مقوله نياز و محروميت توجه كرددر پاسخ به سوال نخست، بايد به نسب
 و به موازات برطرف نيستندرغم اهميت حياتيشان، تنها نياز اساسي بشر نيازهاي معيشتي به

دهند كه تعارض و منازعه بر سر آنها كمتر از نيازهاي شدن، جايشان را به نيازهاي ديگري مي
هاي برخوردار و محروم را از  گروههمچنين هيچ خط و مرز ثابتي، افراد و. معيشتي نيست

هاي مختلف اجتماعي، صرفاً جنبه محروميت در ميان افراد و گروه. سازديكديگر جدا نمي
به عبارت ديگر، . اي برخوردار استكنندههاي ذهني مهم و گاه تعيينهعيني ندارد و از جنب

 است و تا حدود زيادي  ها  امري نسبياحساس محروميت و ميزان آن در ميان افراد و گروه
اينكه كدام جنبه از موقعيت فعلي خود را با چه چيزي و با چه كساني (به رويكرد خود آنان 

انتظارات خود  آيا آن را با موقعيت ديگران، يا با گذشته خود، و يا با.  بستگي دارد)مقايسه كنند
ها از وضع رين افراد و گروهدر اين معنا، گاه ممكن است فقيرت.  )1377گر،  (كنند؟مقايسه مي

ها موجود خود راضي باشند و اعتراضي نداشته باشند و برعكس، برخوردارترين افراد و گروه
  . خود را در زمره محرومان ببينند و در صف ناراضيان و معارضان قرار گيرند

يك از الگوهاي  ها، محدوديت و دستاوردهاي هردر پاسخ به سوال دوم نيز بايد ظرفيت
نگاهي گذرا به تجربه دو سده اخير نشان . را جداگانه مورد ارزيابي قرار داد» سياست عدالت«
. ها و موارد محدود و جزئي فراتر نرفته استاز حد عرصه» عدالت اخلاقي «تأثيردهد كه مي
هاي معيشتي با قرار دادن دولت و نيز به رغم ايجاد برابري نسبي در عرصه» عدالت انقلابي«

 سياسي و اجتماعي،  كراسي دولتي در جاي طبقه حاكم، به تداوم بسياري از نابرابري هايبورو
انباشتگي همين مسائل يكي . تر از آن، تشديد سركوب و خشونت دولتي انجاميده استو مهم

ها و منازعات داخلي و بالاخره فروپاشي ساختارهاي سياسي و از عوامل اصلي تشديد شكاف
عدالت «.  در دو دهه اخير شد»كمونيستي«ت قريب به اتفاق كشورهاي اقتصادي در اكثري

ميلادي در قالب دولت رفاه نقش غيرقابل 20طي نيمه دوم سده  نيز گرچه در» دموكراتيك
 مستقيم و(انكاري در كاهش تعارضات و تعديل منازعات سياسي داشته اما به نوبه خود 

 –هاي ركودي و يا ركودي نظير بحران(ادي هاي متناوب اقتصدر وقوع بحران) غيرمستقيم
از (هاي ناشي از آن ها و خشونتهاي غربي، و تنشچند دهه اخير در دموكراسي) تورمي

. تاثير نبودبي) غربي گرايي افراطي در كشورهاي مهاجرپذيرجمله در تجديد حيات ملي
   رغم نرفته است و بههاي اوليه و كلي فراترنيز هنوز از حد برخي ايده» عدالت بازاري«

 و» برابري« هاي مفيد نظري و بازتعريفي كه سوسياليسم بازارگرا از مفاهيمي نظيرتلاش
ارائه كرده، هنوز معلوم نيست عدالت مورد نظر اين نحله، در قالب كدام  »حمايت از محرومين«

عي و سياسي فصل منازعات اجتما و  در حلاندازهالگوهاي عملي قابل تحقق است و تا چه 
  .موفق خواهد بود
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  پسانوگرايي، سياست تفاوت و حل منازعات 

در ايجاد يا ) ها و گفتارهاويژه هويتبه(هاي معنايي پسانوگرايان با تاكيد بر نقش نظام
ها هاي اجتماعي و سياسي؛ منازعات اجتماعي و سياسي را ناشي از تسلط هويتفروپاشي نظم

تعارضات و . دانندها و گفتارها ميسركوب ديگر هويتطرد يا و گفتارهايي خاص، و 
تر به  سركوب و به عبارت دقيق طرد وجريان آن تسلط و اين منازعات اجتماعي و سياسي در

شده براي ورود مجدد به صحنه جامعه و سياست روي يا سركوب هاي طرد دنبال تلاش گروه
سياست « اجتماعي و سياسي را اجراي حل تعارضاتبر اين اساس، راهپسانوگرايان . دهندمي

طرد و و   غيريت سازياجتناب از همه گروه ها، هويت ها و گفتارها، و، يعني پذيرش »تفاوت
  . دانند  مياجتماعي و سياسيسركوب 

. اندميشل فوكو، فرانسوا ليوتار و ژان بودريار از اين منظر به منازعات و حل آنها پرداخته
 (Discursive)هايي گفتماني  نظم و ثبات سياسي و اجتماعي اصولاّ پديده،نهاي آنابنا به نوشته

هاي گفتماني نيز همگي از پديده. ها و بازنمودها هستندتو محصول تسلط گفتارها، فرارواي
سازي هستند و از سوي ديگر همواره در معرض سو متضمن اعمال قدرت، طرد و محروميك

هاي مدرن با توسل به اعتقاد اين صاحبنظران، دولت. ر دارندمقاومت، مخالفت و فروپاشي قرا
 فقط به پنهان كردن يا مديريت تعارضات  و ،سركوبطرد و  ، سازيبه سياست غيريت
الگويي كه اين دسته از پسانوگرايان براي ساماندهي .  نه حل بنيادين آنها؛منازعات مشغولند
 آزاد سياسي و نامند، يك فضاي كاملاًمي» اوتسياست تف«دهند و خود آن را سياست ارائه مي

هاي خود فرمان و يا توانند در قالب گروهها و گفتارها ميگفتماني است كه در آن، همه هويت
به اعتقاد پسا نوگرايان، در . هاي پوياي اجتماعي در كنار يكديگر حضور داشته باشندجنبش

اعي و سياسي حل و اصولاّ منتفي خواهد چنين شرايطي بسياري از تعارضات و منازعات اجتم
    ;Foucault, 1991 ; Baudrillard, 1981) ؛ و 1383ليوتار ، (شد 

گرچه چارچوب كلي » چانتال موفه«و » ارنستو لاكلائو« برخي ديگر از پسانوگرايان، نظير
هاي و جنبش(هاي متفاوت ها و گفتمانرف حضور هويتپذيرند اما صِمي را» سياست تفاوت«

هاي اجتماعي و سياسي را براي فائق آمدن بر تعارضات و منازعات عرصه در) برآمده از آنها
به اعتقاد لاكلائو و موفه، تعارضات اجتماعي و سياسي محصول سرشت . دانندكافي نمي

ا و تعارضات موجود هتر، نتيجه تفاوتنامتعين و ناپايدار ساختار اجتماعي، و به عبارت دقيق
اين تعارضات در عرصه سياست نيز منعكس . هاي مسلط استهاي معنايي و گفتمانامدر نظ
» نامكا«گرچه نوعي » سياست«. دهندشوند و اصولاّ شالوده سياست را تشكيل ميمي

(Possibility) برخي كردارهاي رسوب كرده در با واسطة  براي حل اين تعارضات است اما
ها را دارد زيرا بر ها و آسيبدرن غربي نيز همين ويژگيسياست م. شودها محدود ميگفتمان
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اساس دو گفتمان دولت گرا و بازارگرا شكل گرفته و گفتمان مسلط آن ليبراليسم و الگوي 
دموكراسي ليبرال غربي به ويژه در دهه هاي اخير . سياسي مسلط آن نيز دموكراسي ليبرال است
نده اي مواجه شده است زيرا تحولات اجتماعي و در باز توليد نظم اجتماعي با مشكلات فزاي

اين . هاي اجتماعي بسي افزوده استگسيختگي ها وها، گفتمان ها، جنبشتنوع هويت فني بر
 Laclau ) وضعيت باعث شده تا گفتمان مسلط  ليبرال دموكراسي با بحراني جدي مواجه شود

& Moffe, 1985 ).    
ها و ترميم گسيختگي» دموكراسي ليبرال« آمدن بر بحران  لاكلائو وموفه براي فائق پيشنهاد

، استقرار نوعي نظام سياسي است كه و منازعات موجود در اين دموكراسيو حل تعارضات 
به نوشته آنان، دموكراسي راديكال گرچه از لحاظ . مي نامند» دموكراسي راديكال«خود، آن را 
  برالش ندارد اما آنچه به آن محتواي راديكال تفاوتي با همتاي لي) هانهادها و رويه(صوري 

عرصه جامعه پسامدرن  هاي متفاوتي است كه دربخشد پذيرش هويت ها، گفتارها و جنبشمي
طردهاي موجود بيشتر به  ها وشود تا نابرابريها موجب ميپذيرش اين تفاوت. حضور دارند

هاي محروم و مطرود هاي گروهچالش كشيده شوند و عرصه آزادي براي بروز و ظهور كردار
و  دانندالبته لاكلائو و موفه، صرِف برابري سياسي را حلال مشكلات نمي. نيز گسترش يابد

. دانند اقتصادي را نيز براي استقرار و تداوم دموكراسي راديكال لازم ميي وهاي اجتماعبرابري
ضدسلطه بازار و متضمن  ،داريكنند كه دموكراسي راديكال بايد ضدسرمايهآنان تصريح مي

هاي ها و جنبشها، هويتگروه  اين امر نيز فقط در صورت ائتلاف همه . يك دولت رفاه باشد
  .  (Ibid)پذير است  امكان) هژمونيك(محروم و مطرود، و ايجاد يك گفتمان مسلط 

ز حد بر برخي ديگر از پسانوگرايان، نظير جان گيبينز، بو ريمر و آنا يتمن، تاّكيد بيش ا
-مي هاي اجتماعي و سياسي موجودها و واگراييرا موجب تشديد چالش» سياست تفاوت«

هاي ساختاري و گفتاري اين دسته از پسانوگرايان با اشاره به  تضعيف روزافزون شالوده. دانند
، اين دولت را )شالوده هايي نظير مرز، حاكميت، مليت، استقلال و بوروكراسي(دولت مدرن  

 و از جمله در امر ميانجي گري ميان گروه ها و منافع –اماندهي امور داخلي و خارجي در س
  براي مديريت سياسيپيشنهاد اين پسانوگرايان.  ناتوان مي دانند-متنوع و ناهمگون موجود 

سياست «و » سياست تفاوت«  تلفيقي ازاست كه» سياست پسامدرن«تأسيس جوامع معاصر،
هاي مطرود و محروم، فرصت حضور در عرصه ن سياست، همه گروهايطبق .  است» همبستگي
         به اصول اخلاقي و سياسي نيز متقابلاً بايدها اما اين گروهرا خواهند يافتسياست 
پذيري فسخ«و همچنين پذيرش اصل » تساهل«، »طرفيبي« ،»انصاف« نظير ،شمولجهان

در . متعهد شوند» منابع و فضاهاي عموميانحصاري كردن «پرهيز از  و» هاي گروهيعضويت
 خود كه - در قالب نوعي دموكراسي همه گروه ها،آميز  امكان همزيستي مسالمتاين صورت،
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اين دموكراسي از يك .  فراهم مي كند–نامند مي» دموكراسي مشورتي مبتني بر گفتگو«آن را 
، انسجام و همگرايي لازم را دهد و از سوي ديگرسازي، طرد و سركوب پايان ميسو به محروم

گيبينز و ريمر ، (آورد مي براي تنظيم مجدد روابط اجتماعي و سياسي در دوره پسامدرن فراهم

  .)1381  ؛ يتمن ، 1381
اصولاً   نگرش پسامدرن به سياست در بنياد خود نگرشي انتقادي است و- ارزيابي نقد و

اجتماعي و سياسي مدرن از سوي هاي نظم نقد بنيادين شالوده. موضعي سلبي دارد
تواند توجه پژوهشگران و پسانوگرايان، البته حاوي نكات بسيار مهمي است كه مي

هاي پنهان نظم اجتماعي و سياسي مدرن و به ها و لايهاران حل منازعه را به گوشهزسياستگ
ن، نگرش با وجود اي. هاي نهفته در اين نظم رهنمون سازدها و نابرابريويژه به تبعيض

پسانوگرا آنجا كه موضع ايجابي به خود مي گيرد و در صدد ارايه راه حل براي تعارضات و 
اما با  -نابساماني هاي اجتماعي و سياسي بر مي آيد، يا اصولاً چيزي فراتر از نگرش هاي مدرن

 مثال به عنوان.  ارايه نمي دهد و يا اين كه در ورطه نوعي آنارشيسم مي افتد-زباني متفاوت 
لاكلائو و موفه عملاً نوعي سوسيال دمكراسي است كه در برخي از » دمكراسي راديكال«

 به ويژه در جوامعي كه تجربه دمكراسي ليبرال را در كنار دولت رفاه پشت سر –جوامع 
گيبنز، ريمر و يتمن، نيز عملاً » سياست پسامدرن«همچنين  . تجربه شده است-اندگذاشته

گرچه ريزبيني ا . همان سوسيال دموكراسي نمي افزايددي بر الگوهاي فدرالعناصر چندان زيا
اين صاحبنظران طبعاً مي تواند برخي از نواقص الگوهاي تجربه شده را شناسايي و به رفع آنها 

توان تداوم روند تكاملي نظريه سياسي دوران مدرن كمك كند اما الگوهاي پيشنهادي آنان را مي
  .چ كدام متضمن گسست آشكار از روندها و تجربيات دوران مدرن نيستندتلقي كرد چراكه هي

  از خود هايگرچه در نقدا ، پسانوگراياني نظير فوكو و به ويژه ليوتار و بودريار هم
     دهند در حدهايي كه پيشنهاد مي اما بديلشكنانه عمل مي كنند،شالوده ،الگوهاي مستقر

     ؛ ايده هايي كه بعيد است در عمل به نظمي پويا و يا حتي دمي مانهايي انتزاعي باقي ايده
ا، بدون اينكه هيچ هها و جنبشها، هويتپذيرش همه گروه. نظمي غير مخرّبي منجر شودبي

چرا كه از ديد اين صاحبنظران (چارچوب هنجاري فراگير و الزام آوري براي آنها تعبيه شود 
آميز گرانه و تبعيض يك گفتار يا فراروايت سلطهچنين چارچوبي در هر صورت مبتني بر

 مرج و چه بسا تشديد منازعه و خشونت منجر خواهدوبه احتمال زياد به هرج ،)بود خواهد
هاي دمكراتيك، امروزه به ويژه در جوامع برخوردار از سوابق و سنت اين درست است كه. شد

آميز درصدد پيگيري ورت مسالمتهايي هستيم كه به صها و جنبش ها، هويتشاهد گروه
و (هاي زندگي خاص خويش هستند هاي خود و يا بر ساختن و ارايه سبكمطالبات و خواسته

، اما در عين حال )هاي زندگي ديگران نداشته باشندممكن است كاري هم به مطالبات و سبك
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 ها و وهگيري و حضور گر، شاهد شكلهمين دسته از جوامعو در همه جا، از جمله در 
هايي هستيم كه براي خود نوعي رسالت ملي يا حتي جهاني قائلند و در جهت تغيير جنبش
آميز و به قيمت هاي خشونتاز جمله با روش(آن هم با هر روش و به هر قيمتي  - ديگران

سياست «در چنين شرايطي، بعيد است اجراي . كنند عمل مي) قرباني كردن ديگران و خود
ها در قالب الگوي مورد نظر اين دسته از پسانوگرايان، ها و گروهرش همه هويتو پذي» تفاوت

  .مدت، به همزيستي اجتماعي و سياسي مسالمت آميز منجر شوددست كم در كوتاه
   
  در جستجوي پيوند هاي مفهومي در مباحث حل منازعه -3

يعني تعريف مفاهيم آنچه تا به اينجا ارائه شد، پاسخي بود به سوال اول و دوم مقاله، 
. هاي سياسي به اين موضوعمرتبط با موضوع حل منازعه و سپس ارائه و ارزيابي رويكرد نظريه

مهمترين متغيرهاي دخيل در حل و فصل منازعات سياسي  :اما سوال سوم مقاله اين بود كه
يك توان ميان آنها پيوند مفهومي و نظري برقرار كرد و به داخلي كدامند و چگونه مي

چارچوب تحليلي كلان درباره اين موضوع دست يافت؟ براي پاسخ به اين سوال ، اين فرض 
رغم هايي كه در اين مقاله معرفي شده اند، بهها و نظريهپذيريم كه هر يك از ديدگاهرا مي

 زيرا هريك از اين ارتباط با يكديگر نيستند، چندان هم بيرويكرد و توضيحات متفاوتشان
        شرايط و ملزومات (هاي مختلف يك موضوع ها، جنبه اي از جنبها و نظريههديدگاه
توان با شناسايي مفاهيم و  بنابراين مي.اندرا مورد توجه قرار داده) فصل منازعاتوحل

سازي ها و نظريات، و سپس با مفهوممتغيرهاي اصلي مورد توجه در هر يك از اين ديدگاه
  . به چارچوب تحليلي مورد نظر دست يافت،د نظري  ميان آنهامجدد و برقراري پيون
هاي ارايه شده، چند مفهوم و متغير اصلي زير قابل شناسايي نظريه ها وبا دقت در ديدگاه

 :هستند
 »معيشت«در ديدگاه كثرتگرا؛  »رقابت«و  »منفعت«در ديدگاه واقع گرا؛  »قدرت«و  »امنيت«
و  »تفاوت« و  نهادگرا؛ديدگاهدر » مشاركت«و  »نهادمندي«تي؛  سوسياليسديدگاهدر » عدالت «و 
هر يك از اين مفاهيم و متغيرها، به يك يا چند شرط از شرايط .  پسانوگراديدگاهدر » هويت«

از مهمترين نيازهاي اوليه و حياتي افراد  »امنيت«. لازم براي حل منازعات داخلي دلالت دارند
ها، يا تهديد امنيت عامل مهمي در برانگيختن تنشسلب . ها محسوب مي شودو گروه

از سوي ديگر، هنگامي كه طرفين يك درگيري . تعارضات و منازعات اجتماعي و سياسي است
متوجه شوند كه حل تعارض و اختلافاتشان به تأمين و تحكيم بيشتر امنيت براي آنها منجر 

اما تأمين امنيت  . برخواهند آمدخواهد شد طبعاً درصدد حل و فصل آن تعارضات و اختلافات
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ارتباط » قدرت«در بادي امر و صرفنظر از تعارضات و منازعات ميان افراد و گروه ها، با مسأله 
 .كندپيدا مي
هاي اصلي مورد  همواره جاذبه فراواني داشته و يكي از ارزش،به خودي خود» قدرت«

هاي به عنوان ابزاري براي تأمين ارزش علاوه بر اين، قدرت غالباً .ها بوده استتوجه انسان
از اين منظر ميان قدرت  .ديگر، نظير حيثيت، ثروت و به ويژه امنيت نيز مورد توجه بوده است

 هرچه احساس .تأمين امنيت نيازمند قدرت است .و امنيت رابطه اي دوجانبه برقرار است
احساس امنيت، با متقابلاً  .ود بيشتر خواهد بقدرتناامني بيشتر باشد، توجه به كسب و تمركز 

 و زمينه براي توزيع متوازن آن كاسته مي شودانگيزه هاي انباشت و تمركز هرچه بيشتر قدرت 
آميز  كاربرد نامعقول، واكنشي و خشونتاحتمال ،احساس امنيت  همچنين با.آيدفراهم مي
  يابدكاهش ميقدرت نيز 

   و البته در اينجا به -  دلالت داردهاي اقتصاديكه معمولا به دلبستگي ،»منفعت«
هاي فردي  ها و عوامل اصلي تلاشانگيزه  يكي از-هاي سياسي نيز قابل تعميم است دلبستگي

هاي مختلف سازگاري  اما از آنجا كه همواره ميان منافع و اهداف افراد و گروه .و گروهي است
ها به جاي درگيري و حذف يكديگر وجود ندارد، فراهم كردن شرايطي كه در آن، افراد و گروه

. كندآميز براي به حداكثر رساندن منافع خود روي آورند، اهميت پيدا ميمسالمت» رقابت«به 
تر و ضوابطي هرچه مقبول ها ونيازمند آن است كه رقابت بر سر منافع در قالب رويه اين امر

  .پايدارتر صورت گيرد و نهادمند شود
لالت دارد كه در آن افراد وگروه هاي ذينفع، از فرصت هاي برابر به وضعيتي د»  رقابت«

     هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به منظور افزايش منابع خود استفادهموجود در عرصه
كردن يا حذف اجبار آميز رقبا،  بلكه  در وضعيت رقابتي، بازيگران نه از طريق محدود. كنندمي

بازيگران رقيب در عرصه  . ردازندپهاي جديد مي خلق فرصتهاي خود بهبا افزايش توانايي
هاي تكنولوژيك و مديريتي به افزايش توليد و مرغوبيت كالاها و خدمات اقتصاد با نوآوري
ها و اقدامات مقبول بازيگران رقيب در عرصه سياست با عرضه برنامه ورزند وخود مبادرت مي

 .پردازندبه جلب آراء عمومي مي
اي اقتصادي و سياسي، در گروِ تنظيم و تحكيم هو حفظ وضعيت رقابت در عرصهايجاد 

برخوردار ) دولت(فائقه »  قدرت«ها و نهادهايي است كه در عين حال از حمايتِ ضوابط، رويه
كند و نقش حمايت مي»  عمومي«نيز معمولا در شرايطي از منافع ) دولت(قدرت فائقه  .باشند

كند كه ايفا مي) هاي مختلف ذينفعگروه افراد و(متفاوت » منافع«ميان طرف را در ميانجي بي
آن هم رقابت ميان بازيگران ذينفعي كه هركدام از (تبديل شده باشد » رقابت«خود به موضوع 

  ). نوعي يا بخشي از قدرت برخوردار باشند و بتوانند بر دولت تاثير و نظارت داشته باشند
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 گرا با توان رابطه تحليلي روشني ميان نگرش كثرت ميبا دقت در مدلولات مذكور،
كه از » قدرت«و » امنيت«به اين ترتيب كه اولاً . كرد گرا و نهادگرا پيداهاي واقعنگرش

گرا هستند، همواره يكي از مصاديق موضوعات و متغيرهاي اصلي مورد توجه نگرش واقع
براي » رقابت«تداوم وضعيت   ايجاد وثانياً .آينداجتماعي و سياسي به حساب مي »منافع«

يعني تنظيم و تضمين قواعد، » نهادمندي«ها، نيازمند افراد و گروه مختلف» منافع«پيگيري 
در قالب آنها » منافع«و پيگيري » رقابت«ضوابط و هنجارهاي مناسبي است كه فرصت هاي 

 به نوبه خود نيازمند تداوم و تضمين اين قواعد و هنجارها نيز. تعريف و ساخته مي شوند
گرايانه يعني امكان توزيع و چرخش قدرت اي است كه بر اساس اصول كثرتقدرت فائقه

گرايانه در اينجاست كه نگرش كثرت .هاي مختلف استوار شده باشد سياسي ميان نهادها و گروه
   .هاي قدرت گرا و نهادگرا، پيوند تحليلي و راهبردي پيدا مي كنندبا نگرش
 نيز از جمله مفاهيم و متغيرهايي هستند كه در » عدالت«و» رفاه«، »ه اقتصاديتوسع«
  مورد توجه - اعم از ليبرال و سوسياليستي  –هاي مبتني بر اقتصاد سياسيها و نظريهنگرش
ها، عدالت اجتماعي را مقدم بر هر گونه توسعه اقتصادي و رفاه سوسياليست. اندهگرفت قرار

توسعه اقتصادي را مقدم  و پيش شرط رفع فقر،  در مقابل، ليبرال ها رشد و. داننداجتماعي مي
تأخرّي نسبت به اين موضوع، / رويكرد تقدمي . شمرندتر منابع و رفاه عمومي ميتوزيع عادلانه

رشد اقتصادي، به ويژه از نوع . هم در نظر و هم در عمل با تنگنا و بن بست مواجه خواهد شد
ها همراه خواهد بود و اگر ساز و كارهاي مناسبي براي باز توزيع ديد نابرابريسريع آن، با تش

بهينه منابع تمهيد نشود نه فقط باعث تشديد  تعارضات و منازعات خواهد شد بلكه در دراز 
از سوي ديگر، توزيع مجدد منابع، به ويژه از .  آثار منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت،مدت

رشد و توسعه  ها و سازوكارهاي، آثاري منفي بر ظرفيت)لتي كردن اقتصاددو(نوع دستوري آن 
بلكه كند نميهاي موجود اقتصادي خواهد داشت و نه فقط كمك چنداني به كاهش نابرابري

براي شكستن بن . را بر آن خواهد افزود) از نوع بوروكراتيك و سياسي(هاي جديدي نابرابري
 اقتصادي را از دايره تنگ و صرفاً» برابري«و » توسعه«اهيم بست نگرشي مزبور لازم است  مف

در اين صورت . هاي اجتماعي، سياسي و حقوقي نيز تعميم دهيمرها سازيم و آنها را به عرصه
 .توان  ارتباط  نظري و راهبردي مناسب تري ميان آن ها پيدا كرد مي

فيت هاي  يك جامعه در زمينه در معناي پايدار آن ، بر افزايش مداوم ظر» توسعه«مفهوم 
پيشرفت فرايند توسعه . هاي مادي و معنوي مورد نياز آن جامعه دلالت داردتوليد ارزش

هاي مختلف آن جامعه به منظور سازگاري هاي ساماندهي و مديريت عرصههمستلزم ارتقاء شيو
بعاد اقتصادي، ابعاد بنابراين، توسعه اجتماعي علاوه بر ا. و اعتلا در شرايط متحول جهاني است
نيز در معناي فراگير آن به معناي » عدالت«. گيردميعلمي، فرهنگي و سياسي را نيز در بر
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هاي مختلف گروه افراد و) عدم محروميت: يا دقيقتر بگوييم(ها و امكان استفاده برابري فرصت
مربوط به توليد و هاي براي مشاركت در فعاليت) طبيعي و قانوني(اجتماعي از منابع عمومي 

مدني (مصرف كالاها و خدمات مادي و فرهنگي و همچنين مشاركت در امور عمومي  مبادله و
 –بنا بر اين، عدالت اجتماعي علاوه بر ابعاد اقتصادي، شامل ابعاد حقوقي . است) و سياسي

  .قضايي، سياسي و فرهنگي نيز مي شود
ي به حل منازعه و همچنين در برخي از كه در نگرش نهاد( قضايي عدالت -ابعاد حقوقي  
به معناي ) هاي عملي حل اختلاف نظير دادرسي قضايي مورد توجه قرارگرفته استروش

عدالت « .تساوي حقوقي همه افراد جامعه و عدم تبعيض در برخورد با متخلفين از قوانين است
قانون «. كنند پيدا ميارتباط» قانون عادلانه«يا  »عدالت قانوني«با مفهوم وسيعتر » قضايي
نه تنها به برابري همه افراد جامعه در مقابل قانون، بلكه همچنين به عادلانه بودن محتوا  »عادلانه

به عبارت ديگر، اين مفهوم بيانگر آن است كه قوانين . و فرايند وضع قوانين دلالت مي كند
لكه همچنين بايد همه افراد موضوعه، نه فقط بايد متضمن حقوق همه افراد و گروه ها باشند ب

و گروه ها از فرصت هاي مساوي براي مشاركت و تأثيرگذاري در وضع و اصلاح قوانين 
  . برخوردار باشند

موضوع اخير، يعني مشاركت در قانونگذاري، بحث را از سطح حقوقي و قضايي به سطح 
 ارتباط » دالت سياسيع«با مفهوم  »قانون عادلانه«به عبارت ديگر، مفهوم . كشاندسياسي مي

عدالت سياسي در معناي عام آن بر توزيع عادلانه قدرت و فرصت مشاركت در امور . يابدمي
تر است كه بيشتر حافظ برابري از اين منظر آن نظام سياسي عادلانه .سياسي دلالت دارد

ناصب هاي مختلف براي احراز مها باشد و امكان بيشتري براي مشاركت افراد و گروهفرصت
ها و همچنين نظارت بر اجراي آنها فراهم سياسي و مشاركت در وضع قوانين و تعيين سياست

شود و عرصه سياست به عرصه چنين نظامي قدرت در دست يك گروه متمركز نمي در .كند
چنين الگويي از ارتباط و تعامل ميان . هاي مختلف تبديل مي شودآميز گروه مسالمترقابت
ب، به نوبه خود راه را براي حل و فصل اختلافات و سازگاري و اجماع بر سر هاي رقيگروه

اين معنا از عدالت سياسي همان چيزي است كه مورد توجه . سازداهداف مشترك فراهم مي
با  (هاالبته، هم سوسياليست. هاي دموكراتيك اعم از نحله ليبرال و سوسياليست آن استنظريه

 آزادي اولويت بخشيدن بهبا  (ها و هم ليبرال) اقتصادي–اجتماعي اولويت بخشيدن به عدالت 
هاي گاه سختي به اين جنبه از عدالت مي زنند ، در عمل و نظر قيد و شرط)و مالكيت فردي

اما نظريه ها و الگوهاي انتقادي و پسامدرن دموكراسي مي كوشند اين قيد و شرط ها را كاهش 
  .دهند و يا كاملاً نفي كنند
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به نحوه برخورد با نظام هاي ارزشي متفاوت موجود در يك  »عدالت فرهنگي« وممفه
جامعه مربوط است و به پذيرش همسنگي اين نظام ها و يا حداقل به خودداري از اِعمال 

ها و سبك هاي مختلف زندگي، به ويژه در تبعيض هاي فرهنگي و پذيرش همزيستي فرهنگ
 جنبه از عدالت، موضوع محوري تقريبا همه الگوهاي اين .جوامع چند فرهنگي دلالت دارد

 هاي مطرود والگوهايي كه پذيرش هويت هاي مختلف به ويژه هويت(پسامدرن سياست است 
اما ). كننداي شده را به عنوان راه حل فشار ها و تعارضات اجتماعي وسياسي قلمداد ميحاشيه

  به ويژه در جوامعي -فاوت زندگي  چنين هويت ها و سبك هاي متپذيرش و تضمين امنيتِ
 نيازمند –بندي ميان خرده فرهنگ ها و هويت ها شديد و تخاصمي است كه تمايزات وصف

ها هاي سياسي و حقوقي، و به عبارت دقيق تر نيازمند نقش حمايتي دولت از هويتبسترسازي
  .هاي محروم و مطرود  است و فرهنگ

يك نقطه نظر نيازمند افرادي هرچه داناتر، توانمند تر توسعه اقتصادي و اجتماعي گرچه از 
گيري آن به سوي سمت ها در مقياس اجتماعي وتر است اما تجميع اين ويژگيو با انگيزه
به علاوه، تنظيم .   نيازمند ايجاد و حفظ  بسترهاي امنيتي و حقوقي مناسب است،توسعه پايدار

  يجاد و حفظ فرصت هاي برابر براي افراد و   به ويژه ا-تنسيق عادلانه عرصه عمومي  و
به اين . هاي كلان و نظارت عمومي است نيازمند سياستگزاري-هاي مختلف اجتماعيگروه

ترتيب، سياست و دولت جايگاهي كانوني و نقشي اساسي  در پيشبرد توسعه اقتصادي، رفاه و 
 .عدالت پيدا مي كنند

    
   به سوي يك چارچوب نظري- 4

 حل و فصل منازعات سياسي داخلي نيازمند ديدگاهي براي چارچوب نظريك طراحي ي
ها و نظريات موجود، ديدگاهي كه با استفاده از ديدگاه. است  (Meta - Conflict)فرامنازعاتي

اما با فراتر رفتن از يكايك آنها از طريق برقراري پيوند ميان مفاهيم و متغيرهاي مطرح شده در 
از چنين ديدگاهي است . سازي مجدد آنها به دست خواهد آمدت و مفهومها و نظرياديدگاه

. هاي آنها نيز در معرض مشاهده قرار مي گيردكه، نه فقط جلوه هاي منازعات، بلكه ريشه
همچنين از اين ديدگاه، نه فقط ابعاد سياسي بلكه ابعاد  اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي 

سر انجام اين كه از اين ديدگاه، نه فقط حل منازعات . ردمنازعات نيز مورد توجه قرار مي گي
  .موجود، بلكه پيشگيري از منازعات احتمالي آينده نيز مورد نظر قرار خواهد گرفت

، نظربراي دستيابي به ديدگاهي فرامنازعاتي، لازم است پيوند ميان مفاهيم و متغيرهاي مورد 
پذيري كافي براي لحاظ كردن و نعطافحول محور مفاهيمي برقرار شود كه از ظرفيت و ا

» بنيادي هايارزش« مفهوم. متغيرها برخوردار باشند مجموعه آن مفاهيم و تلفيق
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(Fundamental Values)هاي ارزش«منظور از .  از چنين ظرفيت و انعطافي برخوردار است
ست، سلامت هاي مادي و معنايي است كه ادامه زياي از منابع و مطلوبيت، مجموعه»بنيادي

جسم و تعادل رواني افراد؛ همچنين، استمرار پيوندهاي جمعي و  سازگاري هاي اجتماعي و 
منابع تامين كننده نيازهاي معيشتي، امنيتي، . هاي اجتماعي به آنها وابسته استسياسي گروه

ن تريهايي چون حيثيت، عدالت و آزادي، از جمله مهمهمچنين مطلوبيت ارتباطي و رفاهي؛ و
  . ها هستنداين دسته از ارزش

 و يا هانگاهي گذرا به تاريخ نشان مي دهد كه عدم تامين اين دسته از نيازها و مطلوبيت
هاي يا پرخاشگري) رواني(هاي دروني ها را دچار پريشاني،  افراد و گروهتهديد شدن آن ها

أمين حداقل نيازهاي عدم ت(احساس فقر و محروميت . سازدمي) اجتماعي و سياسي(بيروني 
؛ احساس اجبار و تحميل )عدم تأمين نيازهاي امنيتي(؛ احساس ناامني و فقدان آرامش )معيشتي

محدود شدن (؛ احساس تنهايي و انزوا )هامحدود شدن آزادي و خودمختاري افراد و گروه(
ها؛ و اعمال حرمتي به هويت افراد و گروه؛ تهديد حيثيت و بي)امكان ارتباط و تعامل اجتماعي

ها، منازعات هاي نارضايتيها از جمله مهمترين سرچشمهگروه عدالتي عليه افراد وتبعيض و بي
  .هاي اجتماعي و سياسي در جوامع مختلف بوده استو خشونت

بيش ونيازي به توضيح اين نكته نيست كه سرشت اجتماعي، ساختارمند شده و كم
هاي ان چنداني براي تأمين و تضمين نيازها و مطلوبيتها؛ امكانحصاري شدة منابع و فرصت

اين . نمي گذاردهاي انساني، صرفاً از طريق تلاش هاي فردي، باقي اساسي همه افراد و گروه
در  (هاي وسيع اجتماعي و در قالب ساختارها و مناسبات قدرتمنابع و مطلوبيت ها در مقياس

متاسفانه تقريباً در . مي شوند توزيع صار سازي و يا، انح تملكّ)الملليسطوح محلي، ملي و بين
ها، همه جوامع امروزي ساختارها و الگوهاي توليد يا توزيع و تضمين اين منابع و مطلوبيت

هاي اصلي منازعات را بنا براين، اگر ريشه. بردهايي رنج ميها و ناموزونييبيش از نابسامانوكم
ها ن بودن توزيع و يا ناكارآمدي در تضمين اين منابع و ارزشدر ناكافي بودن توليد يا نامتواز

بدانيم، راه حل بنيادين اين منازعات را بايد در استقرار و تحكيم ساختارها و مناسبات اجتماعي 
هاي كافي براي توليد اين منابع و سو، از ظرفيتكرد كه از يك و سياسي خاصي جستجو

سازوكارهاي كافي براي باز توزيع متوازن و  يگر، متضمنها برخوردار بوده؛ و از سوي دارزش
  . ها باشدها در ميان همه افراد و گروهتضمين اين منابع و ارزش

كني يكباره و كامل منازعات، نياز چنداني به توضيح اين نكته هم نيست كه داعيه ريشه
هايي، بلكه به  و آرماننه به چنان خيالاتنيز  اين مقاله .پردازانه استامري آرماني و خيال

هاي سياسي جوامعي كه از بي ثباتي و آشوبويژه در فرايندي نظر دارد كه منازعات موجود، به
توان نتيجه بر اين اساس، مي.  هرچه بيشتر كاهش يافته و تعديل و تلطيف شوند،رنج مي برند
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گونه  اينتعديل و تلطيف منازعات در گرفت كه هرگونه حركت جدي در راستاي كاهش،
  . جوامع، نيازمند بازسازي ساختارها و مناسبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجود است

سوال مطرح اين است كه كدام نيرو يا نهاد اجتماعي از مرجعيت، قدرت و توانايي لازم 
برخوردار است؟ اين مقاله برخلاف )  سياسي-بازسازي اجتماعي (براي اجراي چنين سياستي 

، نسبت به دولت »سياست حل منازعه«اي كه در ادبيات مربوط به هاي بدبينانهشبرخي گراي
 صرف نظر از مناقشات مربوط به دامنه و -كند كه نهاد دولت وجود دارد، بر اين نكته تأكيد مي

ترين عامل هنوز مهمترين بازيگر سياسي و مهم - نحوه مداخلاتش در عرصه عمومي
ت و بنابراين، نقشي اساسي در سازماندهي و مديريت عرصه اس» هاتخصيص آمرانه ارزش«

هرگونه سياست بازسازي اجتماعي نيز محمل خود را در دولت خواهد . كندعمومي ايفا مي
با وجود اين، براي پيشبرد سياست حل منازعه و بازسازي اجتماعي، لازم است خود . يافت

 اين بازسازي به ويژه بايد در زمينه. دولت نيز به موضوع دگرگوني و بازسازي تبديل شود
صورت گيرد و توازن و تعامل ) جامعه مدني( هاي اجتماعيارتباط دولت با جامعه و با تشكل

  .   بيشتري در روابط و مناسبات اين دو برقرار شود
را در دستور » سياست بازسازي اجتماعي«بنابراين، استقرار و تحكيم الگويي از دولت، كه 

هاي ر دهد و در عين حال امكان هر چه بيشتري براي مشاركت نيروها و تشكلكار خود قرا
فصل مسائل اجتماعي فراهم آورد، امري لازم براي واجتماعي در فرايند سازماندهي امور و حل

دولت حل «توان آن را كه مي - چنين دولتي. پيشرفت هرگونه سياست حل منازعه است
طبعاً در اينجا . هاي خاصي برخوردار باشدها و ظرفيتيژگي لازم است از و–ناميد » منازعه

و نهادهاي قانونگذاري، اجرايي، قضايي و انتظامي كافي » اقتدار«فقط برخورداري دولت از 
هاي مختلف اجتماعي، همچنين نيست بلكه رابطه ساختاري و كاركردي آن با جامعه و گروه

هاي مورد نياز جامعه نيز ضمين منابع و مطلوبيتهاي آن در مورد توليد، توزيع و تگيريجهت
  .يابدبه همان اندازه اهميت مي

هاي فرهنگي و سياسي را بر اين اساس، چنين دولتي لازم است اولاً كثرت منافع و گرايش
ثانياً، امكان و . هاي اجتماعي و يكپارچگي سياسي بپذيرددر چارچوب حداقلي از همبستگي

هاي عمومي را در سياست و هاي ذينفع و علاقمند به عرصهگروه فرصت مشاركت افراد و
ثالثاً، شرايط مناسب را براي فعاليت و رقابت عوامل و نيروهاي . حكومت محدود نسازد

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي توليد و مبادله كالاها و خدمات مادي و فرهنگي در 
و بالاخره نسبت به تأمين نيازهاي . مين كندالمللي فراهم و تضهاي محلي، ملي و بينمقياس
هاي اجتماعي حساس باشد و و تضمين حداقلّي از رفاه براي  همه افراد و گروه حياتي

هاي مادي و سازوكارهاي لازم براي توزيع عادلانه و در عين حال، سازنده منابع و مطلوبيت
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پذير، دولت مقتدرِ كثرت«توان چنين دولتي را در يك جمله مي. فرهنگي را فراهم سازد
  . ناميد» گرايِ عدالتخواهدموكراتيكِ مدني، و توسعه

  
  نتيجه

چه به صورت صريح و چه ضمني، يكي از موضوعات اساسي در » حل منازعه«موضوع 
در اين مقاله با جستجو در ادبيات . هاي مطرح در علم سياست استها و نظريههمه نگرش

همچنين . هاي سياسي به اين موضوع ارائه و ارزيابي شدموجود، رويكرد مهمترين نظريه
حل منازعه از مباحث و ها و ملزومات شرطپيشاي از مفاهيم محوري مرتبط با مجموعه
  . هاي موجود استخراج و ارتباط منطقي ميان آنها شناسايي شدنظريه

ت، قدرت، هاي سياسي معاصر، موضوعات امنيها و نظريهترين نگرشبا جستجو در مهم
نهادمندي، مشروعيت، منفعت، كثرت، رقابت، معيشت، رفاه، حيثيت، مشاركت، آزادي و 

 منازعات سياسي داخلي دخيل در حل و فصلعدالت به عنوان مهمترين مفاهيم و متغيرهاي 
سپس پيوندهاي نظري و راهبردي ميان هر يك از اين مفاهيم و متغيرها با . شناسايي شدند

در سطوح  (»امنيت«، نخست اين كه: نشان داده شدبه اين ترتيب ه موضوع حل منازع
 هرگونه نظم و ثبات اجتماعي  هاي اساسيپيش شرطيكي از ) اجتماعي، سياسي و بين المللي

) دولت(فائقه  »قدرت«يك استقرار نيازمند  اما برقراري و تضمين چنين امنيتي.  استو سياسي
 و شده باشد» نهادمند«) مقبوليت اجتماعي(مشروعيت برخوردار از  ضوابط بر اساساست كه 
 رقابت بر محور منافع فردي و گروهي پيش شرط هرگونه تلاش ، اين كهدوم .عمل كند

داوطلبانه و موثر در زمينه توليد و مبادله كالاها و خدمات مادي و فرهنگي مورد نياز جامعه 
تأمين نيازهاي متنوع يك جامعه، لازم است بنا بر اين، براي . است) توسعه همه جانبه و پايدار(

 امكان رقابت آزاد   وپذيرفتهگروه هاي مختلف اجتماعي  كثرت هويت ها، گرايش ها و  منافع
 فراهم و تضمين آن ها را در زمينه توليد و توزيع كالاها و ارزش هاي اقتصادي و فرهنگي

 هاي مختلف اجتماعي در گروه فعاليت و رقابتتضمين فرصت حفظ و  ،سوم اين كه. شود
هاي مختلف، نيازمندحضور و تأثير گذاري اين گروه ها بر عرصه سياست و دولت عرصه
به موضوع مشاركت خود حكومت، سياستگزاري و نظارت سياسي بنا براين لازم است، . است
 متعهدانه و ، حضور فعال،چهارم اين كه.  گروه هاي ذينفع يا ذيعلاقه تبديل شودرقابتو 
 رفاه  مدني و سياسي نيازمند حداقلي ازهايآميز گروه هاي مختلف اجتماعي در عرصهسالمتم

    .استآنه آزادي  وتضمين حيثيتها و اين گروه هاي اجتماعي و فرهنگياقتصادي و برابري
ها و موانع تحقق شرايط و ملزومات مزبور در بسياري از جوامع امروزي با محدوديت

واجه است و همين موضوع، سرچشمه بسياري از تعارضات و منازعات ساختاري فراواني م
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ها و موانع، و حركت در جهت رفع اين محدوديت. اجتماعي و سياسي در اين جوامع است
پيشبرد فرايند حل و فصل بنيادين منازعات نيازمند بازسازي و تعديل ساختارها و روابط 

آفريني ت و اين مهم با استقرار و نقشسياسي، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اس
جراي يك برنامه بازسازي اها و اراده لازم براي ها، ظرفيتدولتي ميسر است كه ويژگي

  .  سياسي در راستاي فراهم كردن شرايط و ملزومات مورد اشاره را داشته باشد-اجتماعي
تي مقتدر، نهادمند، ، يعني دول»دولتِ حل منازعه«استقرار و تحكيم : خلاصه كلام اين كه

وفصل و يا گرا و عدالتخواه، نقشي اساسي و موثر در حلپذير، دموكراتيك، توسعهكثرت
طراحي . آميز و مخرب ايفا خواهد كردتخفيف و تعديل منازعات اجتماعي و سياسي خشونت

گرچه . هاي تاسيسي چنين دولتي، يكي از مهمترين وظائف علم سياست استارائه مدل و
، همواره از سوي بسياري از عالمان و عاملان سياست دنبال شده و »دولت خوب«ي طراح

 و هاالگوهاي متعددي از آن نيز در ادبيات و تجربيات سياسي موجود است اما ويژگي
متفاوت است و اي به جامعه ديگر اي به دوره ديگر و از جامعه چنين دولتي از دورهملزومات

ويژه در  و به-اين موضوع، امروزه .  و تأملات جمعي خاصي استهاها، بحثنيازمند بررسي
 مسئوليت و همت بيشتري را از سوي عالمان و عاملان سياسي -ثبات و پرآشوب يجوامع ب

  . طلبدمي
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